
  امين مروتي

  

  زبان شناسي و زبان پاك و سره

  
و زبان مـادري   مقدس انگاريِ .زبان به مثابه يك موضوع علمي نگاه مي كند نه يك امر مقدس زبانشناس به

موضوعي در  بيشتر از اين يك تئوري و خواست جدي علمي يا تاريخي باشد، داشتن يك زبان خالص،تمناي 
از انگيزه ي خود  در آن دكتر موللي در مقاله اي كه. تحقيقات روانشناسانه خور روانكاوي و خوراكي است براي

،آب پـاكي را  " غيـر "براي راه انداختن سايتشان سخن مي گويند با ارجاع به تلقي لكان از هويت بـه عنـوان   
 انسـان لكـان مـي گويـد    . پاكي پرچمداران زبان سره و خالص مي ريـزد  روي تمايلات تنزه طلبانه و وسواسِ

در ارتباطش با ديگري معنا و هويت و تعين پيدا مي كند و در پاسخ به ايـن   عبارت است از غير يعني شخص
فرقش اين است كه : با خود ناپلئون چيست ، مي گويد  سوال كه فرق ديوانه اي كه خود را ناپلئون مي پندارد

به نقد كساني مي پردازد كه ايراني را فقط دكتر موللي پس از ذكر اين مطلب .ناپلئون خود را ناپلئون نمي داند 
دانـد و در حـوزه    د و در حوزة زبان اين تمايل را به تمناي احياي فارسـي سـره مربـوط مـي    نايراني مي پندار

آلمان ها هم تمايل بيمارگونه و وسواس .سياست آن را با تمايلات فاشيستي هيتلر و رضاه شاه مرتبط مي كند 
و  "فارسـي سـره   "طرفـداران  تابو محورِ نگاه مقدس انگار و .از زبان آلماني داشتندآميز به حذف لغات لاتين 

است كه نقد و تحليل در اين باره را بر نمي تابد و با برچسب اجنبي خواهي و بيگانه پرسـتي   "ايران باستان"
 .ادبيات زباني آنان به نوعي تعصب و تابو و تحريم هر گونه نقد آميخته است .مخالفان خود را مرعوب مي كند

مـام   ايـن  وقتي از مام ميهن و خاك پاك و خون پاك آريايي و خطر تجاوز دشمن و بيگانه بـه ايـن خـاك و   
و ثانيـاً مـي    برانگيزنـد اولاً مي خواهند غيرت و تعصب قبيله اي و بـدوي هموطنانشـان را    سخن مي گويند،

انديشه اي پان .واهند باب هر گونه بحث و نظر و تشكيك و ترديدي را در حقانيت مباني نظرشان را ببندند خ
. غرافيائيشـان از هـم جداسـت   م صدام ندارد فقط زادگاه و موطن جايرانيسم در ذات خود تفاوتي با پان عربيس

نگـاه قبيلـه    .پاره مي كنند كه ما "يجخل"اندازه گريبانشان را براي مضاف اليه كلمه ي  عرب ها هم به همان
عقل آدم را  به قول مولوي زندگي در روستا، .اي و بومي قادر نيست از افق جهاني و انساني در همه چيز بنگرد

  :هم زائل مي كند
  و بي رونق كند عقل را بي نور                   ده مرد را احمق كند            ،ده مرو 

  :دامه مي دهدا )ص(و از قول پيامبر
  وطن در روستا ؛  عقل آمد گورِشنو اي مجتبي               قول پيغمبر

  هر كه در رستا بود روزي و شام       تا به ماهي عقل او نبود تمام                        
  ي باشدش جهل و عميوان كه ماهي باشد اندر روستا         روزگار

كه يكي از ما جرات ندارد از خود بپرسد كـه واقعـاً چـه     ميق و مسخ مي كندتبليغات چنان ما را تح ي مهجه
  نسبتي بين پاكي و تقدس با خون و خاك وجود دارد؟

 خون چه كسي از خون ديگري رنگين تر و پاك تر است و خاك چه ربطي با تقدس دارد؟


